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لایحه ای به قدمت ۷ سال
لایحه «حمایت از حقوق کودکان 
و نوجوانــان» می تواند ضامن قانونی 
مبارزه با کودک آزاری باشــد. بررســی 
ایــن لایحــه از ســال ۸۸ در مجلس 
شــروع شــد اما همچنــان در انتظار 
تصویب به سر می برد. آخرین خبر این 
است که هفته گذشته حسن نوروزی، 
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس 
شــورای اســلامی، اعلام کرده لایحه 
قضائی  کمیســیون  در  کــودک آزاری 
بررسی می شود و ابراز امیدواری کرده 
در دو هفته  رونــد ورود این لایحه به 
صحن علنــی مجلس هموار شــود. 
حســن نــوروزی، ســخنگوی کمیته  
قضائی مجلس، دربــاره تغییراتی که 
قرار اســت در این لایحه وجود داشته 
باشــد، گفت: «تغییر سن کودک آزاری 
به ۱۸ ســال، ارائه تعاریف مشخصی 
که منجر به کودک آزاری می شود مثل 
بهره کشــی، معامله کودکان، فحشــا 
و...، پیش بینی وضعیت مخاطره آمیز، 
گزارش  نــدادن  مــوارد  جرم انــگاری 
کودک آزاری، جرم انگاری قاچاق، جنبه  
عمومــی دادن به کــودک آزاری و... از 
جمله تغییرات در این لایحه اســت». 
او همچنیــن بیــان کرد: بــا توجه به 
تخصیص بودجه و برنامه  پنج ســاله، 
کمــی طول می کشــد ایــن لایحه به 
صحن علنی مجلس ورود پیدا کند اما 
این هفته در جلسه کمیسیون قضائی 
به این مســئله رسیدگی می شود و اگر 
به نتیجه  نهایی نرسیدیم، هفته  آینده  
نیــز برای بررســی این لایحــه دوباره 
جلسه ای در کمیسیون قضائی برگزار 
خواهد شــد. در اردیبهشت سال ۸۸، 
قوه  قضائیه لایحه ای با عنوان حمایت 
از کــودکان و نوجوانــان در قالب ۵۴ 
ماده تقدیم دولت کرد. پس از ارســال 
لایحه حمایــت از کودکان و نوجوانان 
به دولــت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده 
کاهــش یافــت و در تاریــخ ۱۰ مرداد 
۱۳۹۰ در کمیســیون لوایــح دولــت 
دهم به تصویب رســید و در ۲۸ آبان  
همان ســال، به مجلس ارســال شد. 
ســال ۹۲ لایحــه حمایــت از حقوق 
کــودکان و نوجوانــان به کمیســیون 
حقوقی و قضائی مجلس ارسال شد 
و کمیســیون این لایحــه را به کمیته 
حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این 
کمیته بحث و بررسی شود. در دو سال 
گذشــته اعضای کمیســیون حقوقی 
و قضائــی از برگزاری جلســاتی برای 
بررسی و تصویب بندهای این لایحه در 
کمیسیون خبر دادند. لایحه حمایت از 
حقوق کــودک و نوجوان متشــکل از 
چهار فصل است که به صورت کامل، 
از تعریف کلیات، تشــکیلات و جرائم 
و مجازات هــا تا تحقیق، رســیدگی و 
تدابیــر حمایتــی در آن مطرح شــده 
اســت. مکلف شــدن قضات و بازدید 
دوره ای از مراکــز نگهــداری اطفال و 
نوجوانان، امــکان تجدیدنظر مکرر در 
آرا و تصمیمــات دادگاه و همچنیــن 
قابل تجدیدنظربــودن همه احکامی 
که دربــاره اطفــال و نوجوانان صادر 
می شــود، از دیگر موارد لحاظ شده در 
این لایحــه در زمینه حقوق کودکان و 
نوجوانان اســت. حمایــت از کودکان 
با دو اصطلاح «کــودک آزاری» و «آزار 
و اذیــت کــودکان و نوجوانــان» در 
ماده پنــج و دو این لایحه مورد توجه 
قانون گذار قرار گرفته اســت. مواردی 
ماننــد هرگونه صدمــه و اذیت و آزار 
کودکان با شــکنجه جسمی و روحی 
نادیده گرفتن عمدی سلامت  کودکان، 
و بهداشــت روانی و جسمی کودکان، 
ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه 
از  بهره  کشــی  کودکان،  خریدوفروش 
کودکان، به کارگیری کودکان به منظور 
ارتــکاب اعمال خلاف و موارد دیگری 
مورد توجه واقع شــده اســت. در این 
لایحه در راســتای حمایت از اطفال، 
این ســن تعریف و مــرز میان کودکی 
و بزرگ ســالی تعیین شــده اســت و 
دراین باره سن ۱۸ سال تمام، مرز میان 
کودکی و بزرگ ســالی یاد شده و افراد 
زیر این ســن می توانند از حمایت های 

این قانون بهره مند شوند. 

آمار

۱۲  هزار کودک آزاری گزارش شده در سال
برای یافتن تعداد کودک آزاری ســالانه ایران، باید سراغ سازمان 
بهزیســتی و اورژانس اجتماعی رفت. اواخر ســال گذشــته بود که 
حبیب االله مســعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، 
آماری از کودک آزاری هایی را ارائه داد که گزارش شده بودند و البته 
باید گفت این رقم، بخشــی از کوه یخ شــناور در آب است که دیده 
می شود و بسیاری از کودک آزاری ها در ایران اصلا گزارش نمی شود. 
ایلنا در اسفندماه سال گذشته گزارش داده بود مسعودی فرید گفته 
است در سال ۹۴ برآورد کرده ۶۵۰  هزار تماس با اورژانس اجتماعی 
برقرار شــده که از این تعــداد ۱۵۰  هزار تماس مرتبــط با اورژانس 
فعالیــت اجتماعی اســت که ۵٫۸ درصــد آن مربوط به مشــکل 
کودک آزاری اســت که نســبت به ســال های قبل تفاوت معناداری 

ندارد. 
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی در این مصاحبه گفت: 
این تعــداد مربوط به موارد گزارش شــده اســت و بــه معنای آن 
نیســت که میزان کودک آزاری ثابت است، بلکه آنچه به ما گزارش 
می شــود، عمدتا کودک آزاری های شــدید فیزیکی بوده و متأسفانه 
آزار روانــی و تحقیــر و توهین به کودکان به ما گزارش نمی شــود. 
مســعودی فرید با تأکید بر اینکه درحال حاضــر ۶۰۰ مرکز نگهداری 
از کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت در کشور وجود دارد، اظهار 
کرد: ۸۵ درصد این کودکان فاقد سرپرست مؤثر بوده و ممکن است 
والدین شــان دارای بیمــاری مزمن روانی یا بیمــاری صعب العلاج 

باشند و سرپرست دیگری نیز نداشته باشند. 
وی افزود: همچنین کودکانی که مــورد کودک آزاری قرار گرفته 
یا در شــرایط خطرآفرین زندگی می کنند، نیــز در مراکز نگهداری از 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرست سازمان بهزیستی اقامت دارند. 
معــاون امور اجتماعی کودک آزاری اعتیــاد و مجرم بودن والدین را 
عمده دلایل بدسرپرســتی کودکان دانست و افزود: سرپرستی چنین 
کودکانی با حکم قوه قضائیه به ســازمان بهزیستی واگذار می شود 
به بیان دیگر، قوه قضائیه باید ســلب صلاحیت والدین را به سازمان 

بهزیستی اعلام و ابلاغ کند. 
وی با اشــاره به تصویب آیین نامه فوریت های اجتماعی در سال 
۹۲ از سوی هیأت دولت، اظهار کرد: در این آیین نامه وظایفی درباره 
فوریت های اجتماعی به عهده دســتگاه های مختلف گذاشته شده 
اســت. همچنین مــا با قوه قضائیــه تفاهم نامه همــکاری داریم و 
به تازگی نیز بنا شــده میان سازمان بهزیســتی، قوه قضائیه و نیروی 
انتظامــی برای راهبری بهتــر فعالیت های اورژانــس اجتماعی، از 
جمله کودک آزاری، تفاهم نامه ای منعقد شــود. مســعودی فرید با 
مثبــت ارزیابی کردن این ارتباط، بیان کــرد: گاهی در مواقع بحرانی 
که کودک در خطر اســت همکاران ما در اورژانس اجتماعی از قوه 

قضائیه حکم غیابی می گیرند. 
معــاون امــور اجتماعــی با تأکیــد بر اینکــه گاهی نســبت به 
درخطربــودن کــودک یا صحت ســخنان او ابهاماتی وجــود دارد، 
گفــت: یکــی از راهکارهای پیشِ رو بــرای کمک بــه کودکانی که 
در شــرایط نامطلوب زندگی می کنند، آن اســت کــه قاضی به طور 
موقت تصمیم مددکار اورژانــس اجتماعی را تأیید کند و کودک به 
طور موقت به مراکز مداخله در بحران ســازمان بهزیســتی سپرده 
شــود و در ۷۲ ســاعت تا یک هفته قاضی به همراه همکاران ما در 
اورژانس موضوع را بررســی کرده و به تصمیم گیری نهایی برسند. 
وی با اشاره به اســتقلال رأی قضات، خاطرنشان کرد: ممکن است 
قاضی با مددکار بهزیســتی به نتیجه همســان نرسد، اما بهتر است 
قانونی تصویب شــود یا ماده ای به لایحه  حمایت از حقوق کودکان 
که درحال حاضر در کمیسیون قضائی مجلس است، اضافه شود که 
بنا بر آن، اگر مورد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی ارجاع شــد و 
گزارش مددکار مبنی بر آن بود که باید کودک از خانواده جدا شــود، 
قاضی حکم موقت گرفتن کودک از خانواده را صادر کرده و مرحله 

تکمیلی بعدا انجام شود. 
مســعودی فرید اضافه کرد: راه دیگر آن اســت ارتباط همکاران 
ما با قوه قضائیه بیشــتر شــود که البته در برخــی مواقع همکاری 
بسیار خوب اســت و قاضی رأی مددکار را می پذیرد. وی با تأکید بر 
اینکه حتی یک روز تأخیر ممکن اســت صدمــات جبران ناپذیری به 
کودک وارد کند، بیان کرد: به همین علت پیشــنهاد می دهیم قاضی 
تشخیص اولیه همکاران ما برای جدایی کودک از خانواده را بپذیرد 
و بعدا تصمیم گیری نهایــی را انجام دهد. معاون امور اجتماعی با 
بیــان اینکه در خانواده ای که پدر یا مادر دچار اعتیاد هســتند حتما 
اشــکالاتی وجود دارد، افزود: در برخی مواقع نیاز اســت کودک از 
خانواده جدا شود. مســعودی فرید گفت: ما پروتکل کودک آزاری را 
با همکاری انجمن روان پزشــکی کودکان ایــران تدوین کرده ایم که 

درحال حاضر در حال اجراست. 
وی با بیــان اینکه در ادبیات روان شناســی عبارت ســوءرفتار با 
کودکان وجود دارد کــه کودک آزاری یکــی از زیرمجموعه های آن 
است، اضافه کرد: ۵۰ درصد سوءرفتار ها مربوط به غفلت از کودک و 
رسیدگی نکردن به اوست. بنابراین ضروری است به والدین آموزش 
داده شود فقط ضرب وشتم کودک، کودک آزاری محسوب نمی شود، 
بلکــه بی توجهی و تحقیــر و توهین هم از مصادیــق کودک آزاری 
است. معاون امور اجتماعی با اشاره به سخن وزیر آموزش وپرورش 
مبنی بر اینکه ۹۸ درصد کودکان ســن دبیرستان در مدارس حضور 
دارند، خاطرنشــان کرد: مدرسه بهترین جایی است که می توانیم به 
۹۸ درصد والدین دسترســی داشته باشیم و شیوه های فرزندپروری 
را به آنها بیاموزیم و همچنین کودکان دارای مشــکل را شناســایی 
کنیــم. مســعودی فرید ادامــه داد دراین بــاره تفاهم نامــه کلان با 
آموزش وپــرورش و قــوه قضائیه و ســازمان مدیریــت داریم و نیز 
تفاهم نامه ای با معاونت تربیت و ســلامت آموزش وپرورش منعقد 
خواهیم کرد که این تفاهم نامه در راســتای توســعه ارتقای کیفیت 
مداخلات پیشگیری از آسیب های اجتماعی و راهکارهای پرخطر در 
میان دانش آموزان است که شــامل محیط پیرامونی آنها، از جمله 
والدین و معلمان و مدیران نیز می شــود. وی در پایان خاطرنشــان 
کرد: کودک آزاری هایی نیز وجود دارد که کسی متوجه آن نمی شود، 

اما این موارد عوارض خود را در آینده نشان خواهند داد. 
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گفته می شود جامعه امروز ایران به ویژه در میان طبقه متوسط تا حدود زیادی 
فرزندسالار اســت. دراین میان تصور می شود نمونه های کودک آزاری در چنین 
جامعه ای باید انگشت شــمار باشد؛ بااین حال، بررسی ها و مشاهده ها حکایت 
دیگری دارند. از اشکال قابل رؤیت کودک آزاری مانند آزار جسمی و جنسی که 
بگذریم، کارشناسان معتقدند حتی توجه بیش از حد به کودک بابت تأثیری که 
بر رشد روانی او می گذارد، می تواند مصداقی از آزار کودک باشد. با این حساب، 
وقتی از کودک آزاری حرف می زنیم طیف گسترده ای از پدیده ها مورد توجه قرار 
می گیرند. با شیوا دولت آبادی، روان شناس فعال در حوزه کودکان، دراین باره 

گفت وگو کرده ایم: 

کودک آزاری چیست و چه مواردی را از مصداق های خشونت در رابطه  �
با کودک تعریف می کنیم؟ 

اگر برای هر انســان و به ویژه برای یک انســان در حال رشــد حق داشتن 
رشدی سالم و مناسب همراه با بهزیستی قائل باشیم، به دست آوردن فضایی 
امــن و حمایت کننده برای رشــد متناســب با اســتعدادها و نیازهای طبیعی 
کودک بســتری است که باید در آن به کودک آزاری نگاه کنیم- این ارتباط میان 
حقوق کودک و چگونگی رشــد او در پیمان نامه جهانی حقوق کودک خیلی 
خوب بیان شــده اســت-؛ اینکه هر کودک در درجه اول به ســلامت نیاز دارد 
و این ســلامت به معنای دسترسی به بهداشــت و تغذیه خوب و در صورت 
نیاز خدمات پزشــکی مناسب و به موقع اســت. در قدم بعد از آن که حق بقا 
و ســلامت اســت، کودک به خانواده ای حمایت کننده نیاز دارد که در شــکل 
ایده آل، با شعور و مسئولیت پذیری کافی بداند با کودک خود چه کند. باشعور 
از این جهت که والدین بدانند چه زمانی از جهات مختلف شایســته داشــتن 
فرزند هستند. همه اینها با هم مجموعه ای را برای رشد خوب فراهم می کنند. 
کمی فراتر از آن مســئله آموزش های همگانی اســت. به این معنا که چه در 
ســال های پیش از مدرسه و چه در مدرســه آموزش باکیفیت فرا تر از سواد و 
دانش رســمی مســئله یادگیری و تجربه مهارت هایی مانند انعطاف پذیری و 
بزرگ اندیشی و نوع دوستی، یادگیری کار جمعی و مشارکت و پیوند با دیگران 
و مسئولیت پذیری آموزش داده شــود. درواقع همه این موارد حق هر انسان 
برای رشــدی شایسته محسوب می شــوند. اگر در هریک از این موارد کوتاهی 
شــود، فرد به نوعی از مزایای کیفیت بودن خودش محروم می شود. بگذارید 
فقط برای نمونه بگویم یکی از مصداق های بارز این ناحق این اســت که من 
یک کودک ناخواســته به دنیا بیاورم؛ یعنی نخواهم این کودک را داشته باشم 
و به شکلی بر من تحمیل شده باشد و درنتیجه من از عهده والد مناسب بودن 
برنیایــم، تبعیض بگذارم، تحقیر و طرد کنــم... اینها به درجاتي در زندگی هر 
انســانی می تواند اتفاق بیفتد. حتی اینکه من نه در عمل، بلکه فقط در ذهنم 
تبعیض جنسیتی قائل شوم خواهی نخواهی آدمی را از حق طبیعی و بدیهی 
برای رشــد مناســب محروم می کنم. بنابراین اگر ما مفهوم کودک آزاری را با 
این مقدمات به عنوان آن روی ســکه حق ســالم رشــدکردن و حق شایسته 
رشدکردن ببینیم، بسیاربسیار تعریف گسترده ای پیدا می کند. یعنی هر جا شما 
ایــن حقوق را زائل کنید، در حال کودک آزاری هســتید. باید بگویم به راســتی 
کارکردن با چنین مفاهیمی بســیار دشــوار اســت یعنــی از حیطه حقوقی - 
تربیتــی عبور می کند و دیگر وارد حیطه اخلاق یا فلســفه  بــودن و رنج های 
ناگفته بشــر می شود. بنابر این روان شناســی می کوشد با مفاهیمی کار کند که 
قابل مشــاهده و حتی اندازه گیری باشند؛ پس رسیدن به یک تعریف جامع از 
کودک آزاری دشــوار است. در هرحال تعریف ساده ای از کودک آزاری این است 
که هر کجا کودکی را از رشــد مناســب محروم کنید یا هرگاه شما نشانه هایی 
در کودکی ببینید که حاکی از این است که به صورت آشکار اتفاق هایی خارج 
از عــرف فرزندپروری برای او افتاده اســت، می توانید تصور کنید کودک آزاری 
رخ داده اســت. بنابراین اگر کودکی نشــانه هایی بروز دهد که در چهار مقوله 
اصلی که ما به عنــوان چهار نوع اصلی کــودک آزاری تعریف می کنیم، قرار 
گیرد - مثل اینکه آزار جســمانی دیده باشد، با نشــانه هایی از آزار جسمانی، 
یــا مثل اینکه آزار روانی دیده باشــد با نشــانه هایی از آزار روانی که می توان 
هریک از آنها و نشــانه های آنها را تعریف کرد؛ یا مثل اینکه آســیب جنســی 
دیده باشــد یا اینکه مورد آسیب از نوع غفلت و بی توجهی قرار گرفته باشد-؛ 
اینها چهار مقوله اصلی و کلاســیک تعریف ما از کودک آزاری هســتند که هر 
یک با نشانه هایی از اینکه این اتفاق ها برای کودک افتاده است، قابل تشخیص 
هستند. چه زخم های بدنی و چه زخم های روانی باشند. حالا اگر بخواهیم از 
این دسته بندی معمول فراتر رویم و باز آزار را در مقوله عملکرد بزرگ تر ها در 
برابر کوچک تر ها ارزیابی کنیم، می توانیم برای نمونه از غفلت در دسترســی 
کودک به اطلاعات صحبت کنیم که چیزی مانند کودک آزاری آموزشی است. 
یعنی اگر کودکی را از رفتن به مدرسه که در آن الفبا و ریاضی بیاموزد محروم 
کنیم و درنتیجه شــانس رشد مغزی که می تواند در اثر با سوادشدن به دست 
بیــاورد را از او بگیریم، او را تحت کودک آزاری آموزشــی قرار داده ایم. امروزه 
کودک آزاری آموزشی در ساحت دیگری نیز دیده می شود و آن مبالغه و فشار 
نامتناســب روی کودک برای یادگیری و اصرار برای ۲۰ و مهندس و دکترشدن 
اســت. یعنی تحمیل آرزوهای والدین بر کودک برای اینکه مسیری را برود که 
از عهــده او برنمی آید و در آن علاقه و اســتعداد ندارد و در آن ناکام اســت. 
فشاری که خود مدرســه و رقابت های طاقت فرسا در آن بر دوش دانش آموز 
تحمیل می کند هم همه از مقوله های کودک آزاری آموزشــی اخیر هستند. باز 
نمونه ای دیگر از تهدید برای رشد کودک معقول ذوب شدن در دنیای مجازی 
یا درمقابل محروم ماندن از این تکنولوژ ی هاســت که اعتدال در آن به رشــد 
مناســب عملکردهای مغزی کمک می کند و مبالغه در آن کودک را از تکامل 

در دنیای واقعیت ها و ارتباط های انسانی محروم می کند. 
با این حساب چیزی که به شکل عام از کودک آزاری می شناسیم درواقع  �

بخش خارجی ماجراســت که آزار جسمی و جنســی و روانی کودک در آن 

قابل مشــاهده باشــد درحالی که موارد بسیاری پنهان و بســیار شایع اند. 
این طور نیست؟ 

بله، هریک از این غفلت ها می تواند به کودک آزاری تبدیل شود بدون اینکه 
در مقوله های قابل مشــاهده چهارگانه ما قــرار گیرد. قبل از اینکه کاملا از این 
طبقه بندی ها فاصله بگیریم، می توانیم به نکته مهم دیگری هم اشــاره کنیم 
و آن توجه و حمایت بیش از حد اســت که به درســتی می توانیم از آن نیز به 
عنوان کودک آزاری نام ببریم. وقتی دست وبال کودک را با محبت زیاد می بندیم 
او را از رشد محروم می کنیم. درنتیجه این شیوه فرزندپروری دلبستگی یا بیشتر 
از آن وابســتگی زیاد به خانواده اتفاق می افتد که مانع رشــد فردی و استقلال 
کودک می شود و او را بی دســت وپا می کند. یعنی بیش از اندازه مورد توجه و 
حمایت قرارگرفتن هم اگر بخواهیم از نظر تأثیر روی حق رشــد مناسب انسان 
صحبت کنیم، می تواند آســیب های ماندگار به رشــد شخصیت بزند. کودکان 
بیش حمایت شــده هیچ زمان واکسیناســیون کافی را برای تحمل ســختی یا 
تجربــه پذیرفته نشــدن ندارند و درنتیجه در برابر ســختی های زندگی بیش از 
حد شــکننده هستند. یک انســان کمابیش از نظر روانی ســالم باید اعتماد به 
نفسی داشــته باشــد که فقط به تجربه های او در درون خانواده برنمی گردد، 
بلکه حاصل تجربه هایی از کارایی شخصی و مستقل او در عرصه های گوناگون 

اجتماعی مانند مدرسه و جامعه بزرگ تر است. 
براساس گفته های شما، نمی توانیم کودک آزاری را متوجه طبقه فرهنگی  �

یــا اجتماعی یا اقتصادی خاص بدانیم در جایی که تصور این اســت که در 
طبقات فرودســت تر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کودک آزاری شایع تر 

است. این طور نیست؟ 
همه اشــکال کودک آزاری را می توان در همه طبقات دید و شــاید به دلیل 
تنگ حوصلگی ناشــی از فقر یا اعتیاد یا حاشیه نشــینی یــا چیزهایی که گاهی 
در طبقات فرودســت جامعه متمرکز می شــود، تظاهرات کودک آزاری در این 
طبقات بیشتر مشاهده می شود و درنتیجه اشکال گوناگون آن را می شود بیشتر 

در جوامعی که مراقبان و والدین خودشان بیشتر تحت فشار هستند دید. 
شــما فکر می کنید در طبقات بالاتر کــودک آزاری بیش از همه به توجه  �

بیش از حد و انتظارات نامعقول محدود می شود؟ 
البته تا زمانی که پژوهش های گســترده در همــه زیرگروه های کودک آزاری 
نداشــته باشــیم که بتوانیــم از آمارهای نســبی ولی مطمئــن صحبت کنیم، 
نمی توانیــم این را ادعا کنیم. چیزی که ما به عنوان نمونه های قابل مشــاهده 
در جامعه می بینیم این است که خانواده ها معمولا تربیت را به مدرسه واگذار 
می کنند یعنی از زمانی که بچه ها به مدرسه می روند خانواده های متوسط رو به 
بالا تصور می کنند کودکان در مدرسه باتربیت می شوند درحالی که هدف مدرسه 
بیشتر آموزش اســت. در مدارس کم توجهی به پرورش رفتارهای شهروندی و 
مهارت های زندگی بسیار معمول است درحالی که این دسته از آموزه ها هستند 
که کودکان را به شهروندان آگاه و مسئول تبدیل می کنند. برای مثال، منشی که 
یک انســان جمع گرا باید داشته باشــد خیلی خوب می تواند هم در خانه و هم 
در مدرســه آموزش داده شود و در عمل است که می شود انسان ها را به تدریج 
به انســان های مسئول تبدیل کرد؛ مســئول در برابر خود، جامعه، زمین و خاک 
و آب... خانواده هــا می تواننــد این موارد را با آگاهی به کــودکان انتقال دهند. 
نمی خواهــم بگویم ایــن کار را نمی کنند اما به طور معمــول این کار با آگاهی 
صــورت نمی گیرد و در مدرســه هم این آگاهی ها و بینش هــای ضروری برای 
زندگی از موضوعات درسی نیســتند درحالی که اگر باشند، می توانند اثرشان را 
بگذارند. این مهارت ها می توانند بخشی عملی از روابط میان انسان ها باشند؛ در 
مدرســه میان کودکان تمرین شوند و با نظارت و با تأیید و تشویق درونی شوند. 
یعنی وقتی که ما در مدرســه شــاهد حمایت یک کــودک قوی تر از یک کودک 
ضعیف تــر در درس یا انجام فعالیت ها یا مراقبت از دیگران هســتیم، با آگاهی 
به اینکه چه می کنیم، فضا را به فضایی تبدیل می کنیم که می تواند آثار ماندگار 

برای مسئولیت پذیری در کودکان ایجاد کند. 
اگــر بخواهیم انواع کودک آزاری را بررســی کنیم، کــدام دارای اثرات  �

سهمگین تری برای کودک است؟
اولا نمی شــود ایــن انواع را به راحتــی تفکیک کرد مثلا وقتــی به کودکی 

بی توجهی روان شــناختی می شــود - نه لزوما غفلت- و به اظهارنظرهای او 
بها داده نمی شــود، مشارکت او نادیده گرفته می شود، روی اعتماد به نفس و 
استقلال رأی و مسئولیت پذیری او برای فکرکردن تأثیر می گذارد. همین کودک 
هــم آزار روانی می شــود و هــم آزار از نوع غفلت. یا مثــلا کودکانی که مورد 
غفلت قرار می گیرند - اگر از ابتدای تولد باشد- هم مشکل رشد جسمانی پیدا 
می کنند و هم رشــد روانی و هم تعامل شان با جهان بیرونی کم است. بنابراین 
از دریچه اطلاعاتی که در تعامل با دنیای بیرون گرفته می شود از ابتدا محروم 
می مانند و عملا به آنها جفای آموزشــی هم می شود. بنابراین هریک می تواند 
جاپای خیلی آســیب زایی در جریان رشــد بگذارد. درمجمــوع می توان گفت 
همه انواع کودک آزاری فرایند رشــد کودک را مختل می کنند. یعنی آسیبی که 
کودکان می بینند آســیب در فرایند طبیعی رشد آنهاست که این رشد می تواند 
در نارسایی جسمانی باشد مثلا سوءتغذیه که در کودکی سبب می شود بسیاری 
از فرایندهای رشــد مغز تحت تأثیر قرار گیرد. اگر آزار جســمانی وجود داشته 
باشــد روشن است چه بر سر کودک می آید اینکه یک جسم نیازمند به مراقبت 
به جای مراقبت مورد آســیب هم قرار گیرد؛ طبیعتا آســیب ماندگار است. در 
بسیاری موارد آزارهای جسمانی و جنسی بر سر همان کودک می آید. سه سال 
اول زندگی که معمولا ســاختارهای مغزی مسئول حافظه آشکار هنوز شکل 
نگرفته است که بشود آنچه عملا تجربه می شود را به بیان یا به زبان آورد، چرا 
آن قدر مهم اســت؟ این به دلیل این است که یک تعامل دائم حسی، حرکتی، 
هیجانــی و عاطفی زیربنای باور هر انســانی برای این اســت که برای خودش 
در عمــل دریابد که چقدر بــه این جهان خوش آمده اســت و وقتی این پندار 
عمیق آســیب ببیند طبیعتا بدترین درون مایه برای رشــد او به حساب می آید. 
مــا نمی خواهیــم از اصطلاحاتی مانند ناخودآگاه که زبان علمی عام نیســت 
صحبت کنیم اما می گوییم حافظه غیرآشــکار یا پنهانی که انسان در سه سال 
اول زندگی شکل می دهد، اساس نگاه او به خودش در جهان هستی می شود. 

شما اشــاره کردید در ســال های اخیر تحقیق آکادمیکی در ایران انجام  �
نشــده اســت پس نمی توانیم نگاه اجمالی داشته باشــیم و ببینیم در این 

جامعه مهم ترین بخش های کودک آزاری به شکل میانگین چیست؟ 
البته پژوهش هایی در وزارت بهداشــت درباره کودک آزاری جسمانی وجود 
دارد. این پژوهش ها براساس تحقیقاتی شــکل گرفته اند که جامعه آماری آن 
مواردی بوده اند که در نتیجه آزار، کارشــان به بیمارســتان یا پزشــکی قانونی 
کشــیده اســت. در این موارد تحلیل طبقاتی و جامعه شناختی هم انجام شده 
اســت اما اگر بخواهم شــخصا درباره جامعــه میانگین طبقه متوســط - که 
درعین حال ما نمی خواهیم از خانواده ایرانی خودمان به خودمان تصویر منفی 
ارائه دهیم چون شــاید هیچ جای دنیا به اندازه خانواده ایرانی به طور متوسط 
برای فرزندان سرمایه گذاری نمی کند مثل اینکه پدر و مادر تا سال های سال هم 
کودک بزرگ سالشــان را به دانشگاه آزاد می فرســتند... -و اینکه اتوماتیک چه 
اتفاقاتی درون خانواده ها می افتد، اظهارنظر کنم شــاید بیشتر مسئله غفلت از 
کار روانی و زندگی درونی کودکان باشــد. یعنی کاری که والدین می کنند نوعی 
کنترل کودکان با اشــیا و نه با یک تأمل در برنامه ای مشــخص است؛ اینکه من 
آگاه باشــم به عنوان والــد دارم چه جور آدمی پرورش می دهــم. هرچند این 
تصمیم هم در دنیای امروز تصمیم سختی است، چراکه ما در میان ورطه ای از 
تغییر ارزش ها یا حتی بیشتر در چرخه ای از ارزش های متفاوت زندگی می کنیم 
کــه همه آنها لزوما با هم نمی خواننــد. در ایدئولوژی حاکم بر جامعه به طور 
طبیعی درباره چیزهای خوبی صحبت می کنیم؛ مانند اخلاق مداری و صداقت 
و درعین حال شــاهد تغییرات اقتصادی کاملا غیرقابــل تصور در دیدن برج ها، 
مال ها و هجوم خواستن ها و داشتن ها هستیم. شما ۱۰ سال پیش در شهر تهران 
این همه انتخاب نداشتید که شما را تا این حد درباره نداشته ها مضطرب کند. از 
ماشین ها گرفته تا اشیایی که در مغازه ها وجود دارند. اینها همه روی ارزش های 
ما اثر می گذارند و طبیعی اســت ندانیم چــه می خواهیم و فکر می کنم آدم ها 
فکر می کنند هیچ چیز به اندازه پول به انسان وفادار نیست. به همین دلیل است 
کــه خانواده ها بیش از توان کار می کننــد و به هر دری می زنند برای اینکه پول 
دربیاورند و درنتیجه از بسیاری چیزها غافل می شوند؛ مانند بچه ها و روابط زن 

و شوهر و تعامل کیفی و وقت گذاشتن عاطفی برای یکدیگر. 

گفت وگو با شیوا دولت آبادی
رئیس هیأت مدیره انجمن روان شناسی ایران

توجه بیش از حد 
به کودک مصداق 
کودک آزاری است
نگار حسینى
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